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  چكيده
آوردي نوآورانـه دارد كـه   صدرالمتالهين در ارائه نظرية خود دربارة علم الهي به اشياء، ره

ضمن آن از كاربرد قرآنيِ خزائن بهره برده است. مسألة اصلي تحقيق حاضر ايـن اسـت   
، تا چه اندازه به »خزائن«فلسفي خود دربارة واژة قرآني  هايكه ملاصدرا در ارائة ديدگاه

تحليلي آن در قرآن كريم توجه داشته اسـت. تحليـل    ـ هاي معناشناختي ساختاريمؤلفه
هـاي معناشناسـي   مفهومي و سيستمي آراي صدرا دربـاره خـزائن و سـنجش آن بـا داده    

درا ضمن توجه بـه كـاربرد   دهد صتحليليِ كاربرد اين واژه در قرآن نشان ميـ  ساختاري
هاي مفهومي خزائن، تبيينـي فلسـفي ارائـه    ها و هم از مؤلفهقرآني خزائن، هم از ويژگي

مندي ملاصدرا از قرآن در برشمردن اوصاف خزائن (مانند كند. ميزان قابل توجه بهره مي
از مرتبـة علمـيِ پـيش    «، »أبقـي «و » بـاق «،» حديبي«، »حافظ«، »حضور در صقع ربوبي«

) به اين معناست كه وي در مواجهه با اين واژة قرآني، بيشتر از ارائـة  »واحد كثير«،»ايجاد
فلسـفة  «تـوان آن را  تفسير فلسفي، به فلسفيدنِ مبتني بر تفسـير پرداختـه اسـت كـه مـي     

 ناميد.» تفسيري

  علم الهي؛ خزائن؛ عقل اول، وجود منبسط؛ فلسفة تفسيري. ها: هواژكليد
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  مقدمه .1
- اي دارد. ملاصدرا در مقام يـك فيلسـوف  در حكمت متعاليه اهميت ويژه» خزائن«مفهوم 

مفسر، در تحليل مسائل مهمي همچون علم الهي و مراتـب آن، از آيـات مشـتمل بـر واژه     
هاي جمال و جـلال  هاي نوري و جلوهخزائن بهره برده است. وي خزائن الهي را سراپرده

و ... تعبيـر شـده اسـت. بـه اعتقـاد      » قلم«و » قضاء«، »مفاتح«بهها داند كه از آنخداوند مي
ترين مرتبة علم خدا بـه اشياءاسـت، بـه     كه پس از مرتبة ذات، عالي» خزائن االله«ملاصدرا، 

: 1387وجود خدا موجود بوده و جايگاهشان نزد خدا و در صقع الهـي اسـت (شـيرازي،    
  ).6/294م: ج1981؛ شيرازي، 48- 1/47ج

هايي كـه در تبيـين آن وجـود دارد، از    پيشين الهي همراه با اختلاف نظريه بحث از علم
هـاي  ترين مسائل انديشمندان حوزة فلسفه اسلامي است. ملاصدرا نيز با ارائه نظريهغامض

كند مسائلي مانند چگونگي علم خداوند به اشياء را پاسخ دهـد و در  خاص خود تلاش مي
هاي مفهومي ايـن واژة قرآنـي نمـوده    و ارائة مؤلفه» خزائن« سازيِاين مسير، اقدام به مفهوم

سازي تا چه ميزان سازيِ صدرايي از خزائن، بايد ديد اين مفهوماست. پس از تحليل مفهوم
با عناصر معنايي برخاسته از كاربرد قرآني خزائن سازگار است. معناشناسيِ خزائن بـر پايـة   

واند محك خوبي براي نقادي آراي ملاصدرا در اين تكاربرد اصلي آن در ساختار قرآني، مي
هاي فلسفي دهد كه ملاصدرا در ارائة ديدگاهزمينه باشد. مقاله حاضر به اين مسأله پاسخ مي

هاي معناشناسانة خود دربارة خزائن به عنوان يكي از مراتب علم الهي، تا چه اندازه به مؤلفه
اي اين سـوال، برخاسـته از اهميـت فلسـفه     قرآنيِ آن توجه داشته است؟ ضرورت پاسخ به

چون حكمت متعاليه است كه سرشار از استنادها يا استشـهادهاي قرآنـي اسـت. در چنـين     
تواند به نتايج هاي يك مفهوم قرآني، ميبستري، فاصله گرفتن از هر يك از اوصاف يا مؤلفه

ورد واژة خـزائن و  ناقص و غير دقيق در يك تفسير فلسفي منجر شود. از ايـن روي، در م ـ 
سـازي او بـا   هاي نوآورانة صـدرا دربـارة علـم الهـي، سـنجش مفهـوم      نقش آن در رهيافت

  سازيِ قرآني اهميت فراواني دارد.  مفهوم
  

 . روش تحقيق2
به منظور پاسخ به مسأله پژوهش و بر اساس اصل تقدم فهم بر نقد، به سراغ روش تحليـل  

شـناختي  ن قبل از نقد آن، نه تنهـا يـك توصـية روش   ايم. تلاش براي فهم سخانتقادي رفته
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بلكه يك رفتار اخلاقي نيز هست. فهم دقيق يك ادعا پيش از نقد آن، بر پاية تحليل اسـتوار  
آورد مواجهة مستقيم با آراي ملاصدرا دربارة خزائن، ضـمن دو   است. در اين مقاله، با روي

هاي يك يا همان تحليل مفهومي، گزاره پردازيم. در فن نخستها ميفن اصلي، به تحليل آن
كنيم؛ سپس، فراينـد تحليـل مفهـومي را بـا سـوال      نظريه را به مفاهيم سازنده آن تجزيه مي
يابد كه هر سـه  بريم؛ اين فرايند تا جايي تداوم ميدربارة تعريف هر يك از مفاهيم پيش مي

ني. ابهام زباني و ذهني به ترتيـب  نوع ابهام برطرف گردد: ابهام زباني، ابهام ذهني و ابهام عي
مربوط به الفاظ و مفاهيم هستند، در حالي كه ابهام عيني مربوط به مقام تشـخيص مصـداق   
است. فن دوم، تحليل سيستمي است. از آنجا كه هـر گـزاره عضـوي از مجموعـه و نظـام      

كند، سخن يـك  معرفتي است كه همچون بستري معنابخش، مضمون گزاره را مشخص مي
  ديشمند بايد در نظام معرفتي او تحليل شود. ان

پـردازيم. معنـاي   بعد از تحليل دقيق و دريافت مضمون ادعاي ملاصدرا، به نقد آن مـي 
انتقاد، يك شيء را در محك قرار دادن و به وسـيلة محـك زدن بـه آن، سـالم و ناسـالم را      

نتـايج حاصـل از   ). محك ما در اين مقالـه،  285/ 1: ج1370تشخيص دادن است (مطهري، 
تحليليِ واژة قرآنـي خـزائن اسـت. مـا بـراي ايـن منظـور، از روش        - معناشناسيِ ساختاري

هاي قرآنيِ مـرتبط بـا   معناشناسي ساختگرا و البته تلفيق آن با تحليل منطقيِ مفاهيم و گزاره
  ايم.بهره برده» خزائن«

  
  . پيشينة پژوهش3

ادي دربـارة ديـدگاه ملاصـدرا دربـارة     انتق ـ- در جستجوهاي انجام شده، پژوهشـي تحليلـي  
) به نقل و تنظيم آراي اهل كلام، عرفان و فلسـفه از  1384پور(يافت نشد. حشمت» خزائن«

خواننده حاصـلي از مباحـث را در   جمله صدرالمتألهين درباره خزائن الهي پرداخته است تا 
د. در خصـوص  يند، برگزين ـبتر مياختيار داشته باشد و از بين آنها آني را كه به واقع نزديك

هـا بـه   ديدگاه ملاصدرا دربارة علم الهي به اشياء، آثار فراواني موجود است كـه البتـه در آن  
  تحليل و نقاديِ معناشناسانه خزائن پرداخته نشده است.
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 سازي خزائن نزد ملاصدرا گزارش تحليلي از مفهوم .4
وط به علم الهي، بارها از خزائن نـام  ملاصدرا در آثار خود و به طور عمده ذيل مباحث مرب

برده و با اشاره به آيات مشتمل بر خزائن در قرآن كريم، به تبيين فلسفي اين مفهوم پرداخته 
شـود: يكـي تحليـل    است. تحليل مفهوم سازيِ صدرا از خزائن، بـه دو بخـش تقسـيم مـي    

هـايي  هـا، مقـوم  ها و اوصاف. منظـور از مؤلفـه  هاي مفهومي و ديگري بررسي ويژگي مؤلفه
هاي خزائن نيز اگرچـه  ها استوار است. ويژگيهستند كه چيستي و ماهيت خزائن بر پاية آن

  كنند.تر مفهوم خزائن كمك مياز اجزاء تعريف منطقي سينوي نيستند، ولي به تبيين روشن
  

  هاي مفهومي مؤلفه 1.4
اسـت كـه او ضـمن    » هرالجـوا «يكي از مؤلفه هاي مفهومي خزائن نزد صدرا،  .يك: جوهر

ها نام برده و سپس با تأييد گرفتن از آيات قرآني، پرداختن به موضوع مراتب علم الهي از آن
). صـدرا در  282؛ 151- 149ق: 1302، اين مفهوم را بر خزائن حمل كرده است (  شيرازي

  نويسد: اسفار دربارة اولين مرتبة بروز يافته از ذات باري تعالي چنين مي
اي كه از ذات باري تعالي بروز و ظهور يافتـه جـوهري قدسـي در نهايـت     ين مرتبهاول«

م: 1981(شـيرازي،  » روشنايي و درخشـندگي اسـت كـه در مرتبـه بعـد از ذات قـرار دارد      
  1).6/293ج

مؤلف اسفار سپس اطلاق اسامي مختلف بر اين مرتبه از علم الهي را از جهت 
  سمي از اسامي اين جوهر قدسي برشمرده است:اعتبارات مختلف دانسته و خزائن را ا

در كلام خداوند » مفاتح«و» كلمات«ها با الفاظ مختلفي ياد شده است مانند گاهي از آن«
در كـلام خـداي   » الخـزائن «و مانند » و عندْه مفاتح الغْيَبِ لا يعلمَها إلَِّا هو: « فرمايدآنجا كه مي

پس (اين مرتبه از علم الهي) به اعتبارات مختلف بـه    »ء إلَِّا عندْنا خزَائنهُ شيَو إنِْ منْ «  تعالي:
  2.)6/293م: ج1981(شيرازي، » اسامي گوناگون ناميده شده است

 بر اين اساس، خزائن نزد صدرالمتألهين جوهر است نه عرض و وجود لنفسه و قائم به
 از مراتب علم الهي به اشياء است و علم نيز در نظامذات دارد؛ اما، با اينكه خزائن نزد صدرا 

توان خزائن را آيد، چگونه ميمعرفتي حكمت متعاليه از مقوله جوهر و عرض به شمار نمي
كند: از حيث جوهر دانست؟ پاسخ اوليه اين است كه صدرا خزائن را از دو حيث تحليل مي

به عنـوان چيـزي   —يت استكه ماه—وجود و حيث ماهيت. در اينجا ممكن است جوهر
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كه از حد وجود انتزاع شده و به آن نسبت داده شده مورد توجه قرار گرفته باشد. اما پاسـخ  
دوم اين است كه جوهر در اينجا مشترك لفظي است كه عبارات ديگر صدرا نيز اين ادعا را 

ابل عرض است، كند. براي نمونه، او جوهريت عقل اول را نه به معناي آنچه در مقتأييد مي
  داند:بلكه به معناي سريان هويت واجبي در آن مي

و همچنين عقل اول نزد آنان (فلاسفه) جوهر است و جوهريت آن به معناي آن اسـت  
كه ماهيت و داراي وجودي انتزاعي است كه (ايـن وجـود) عـرض زائـد بـر ماهيـت       

چـرا كـه علـم     شود؛ حال آنكه علم و علم خداوند چنين نيسـت (جوهر) محسوب مي
  عقل نزد راسخين همانا سريان وجـود مانند وجود نه حوهر است نه عرض. جوهريت

  .3)6/248م: ج1981واجبي در آن است. (شيرازي، 

حاجي سبزواري نيز در حاشية خود بر اسفار، جوهريت عقـول (و اعتبـارات ديگـرِ آن    
ت در مقابـل تابعيـت اعـراض    مانند خزائن) را برگرفته از اصطلاح عرفا و به معناي متبوعي

داند. بنابراين، جوهر در اينجا معربِ گوهر است و به متبوعيت و جوهريت حق، نسبت مي
). اين مطلب به ويـژه  6/248م: ج1981به صور عالم، متبوعيت و جوهريت دارد (شيرازي، 

ئن، از آن جهت حائز اهميت است كه در ادامه خواهيم ديد از ديگـر تعـابير صـدرا از خـزا    
  است.»  عقل اول«

، اسـت (  شـيرازي  » العقليـه «در كلام ملاصدرا واژة » الجوهر«واژة همنشين با دو: عقل.
ــيرازي، ؛ 282؛ 151- 150ق: 1302 ــيرازي، 47: 1378ش ــي 212- 211/ 3: ج1366؛ ش ). يعن

خزائن، جوهر عقلي است. عقل، جوهري است كه تجرد تام دارد و بري از ماده و عوارض 
دو احتمـال وجـود دارد: اول آنكـه    » جـوهر «نيز مانند تعبير » عقل«ر مورد تعبير آن است. د

شود) قلمداد كنيم كه در اينصـورت  جوهر را ماهيت (به عنوان آنچه از حد وجود انتزاع مي
در اينجا اولين قسم از اقسام پنجگانة جوهر در نظر صدرا است. مؤيد اين » عقل«بايد گفت: 

» نفسـاني «ولـي از نـوع   » جوهر«تألهين دربارة لوح است كه آن را نيز مطلب، گفتار صدرالم
در مراتب علم الهي در مرتبة بعد از عقل قرار دارد به نحوي كه صور علمـي  » لوح«داند. مي

)؛ از اين روي، 47: 1378بندد (شيرازي، توسط قلم (يا همان عقل يا خزائن) بر آن نقش مي
دهد اين دو مؤلفه به ترتيب جنس و فصلِ نشان مي» عقل«و » جوهر«آييِ توان گفت باهممي

  خزائن هستند.
احتمال بعدي اين است كه عقل به عنوان دومين مرتبة وجودي از مراتب علم الهـي بـه   
اشياء، نه جوهر نه عرض است. اين مرتبه از علم الهي، متوسط ميـان االله و خلـق او اسـت.    
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اي از وجود است كه اگر چه بساطت حق تعـالي  ن، مرتبهبنابراين، مرتبة قلم يا عقل يا خزائ
آيـد  به عنوان واحد حقيقي را ندارد ولي نسبت به مراتب دون خـود بسـيط بـه شـمار مـي     

 ).47: 1378؛ شيرازي، 211/ 3: ج1366(شيرازي، 
 

 ها و اوصاف  ويژگي 2.4
اي خـزائن  را به عنوان فصل يـا خاصـه بـر   » قدسي«، واژة »عقول قدسي«تعبير يك: قدسي.
شكي نيست كه خزائن غيـب خداونـد از حـدوث و    «دهد. بر پاية عباراتي نظير پيشنهاد مي

، 4)282ق: 1302(شـيرازي،  »  [...]عالم عقول از تغير و زمان بري است« و » تغير بري است
 تقدسِ عقول به همان معناي منزه بودنِ آنان از تغير و تجدد است. بر اين اساس و بـر پايـة  

  آيد. خاصه خزائن است و از اوصاف اين مفهوم به شمار مي» قدسي«ام عقل، تجرد ت
آن اندازه در مفهوم سازي خزائن مهم است كه صدرالمتالهين » حافظ«عنصر  دو: حافظ.

اثبات حافظه و محلي براي نگهداريِ معقولات انسان را دليلي بر وجـود عقـول قدسـي بـه     
اي بـراي  . تعريف دو حالت نسيان و غفلت، مقدمـه داندهاي عقلي ميعنوان خازن صورت

بـرد و بـراي ادراك   اين موضوع است: انسان گاهي چيزي را كه تعقل كرده به كل از ياد مي
 ا، گاهي ادراكاتآن محتاج كسب جديدي است كه اين حالت نسيان يا فراموشي نام دارد. ام

آنكه نياز به كسب جديد داشـته باشـد   آورد بيزايل شده را پس از توجه و التفات به ياد مي
كه به اين حالت غفلت گويند. در ادامه، خلاصة استدلال صدرا در اثبات خزائن معقـولات  
آمده است: مقدمه اول: اشتراك هر دو حالت نسيان و غفلت اين است كه صـورتي در قـوه   

كي ندارد. ادراكي ما حاصل نيست، زيرا ادراك، معنايي جز حصول صورت شيء در قوه ادرا
مقدمه دوم: چون نسيان و غفلت دو حالت مجزا و غيـر يكديگرنـد، پـس بايـد عـلاوه بـر       

است كه در حال غفلـت،   اشتراك، تمايز داشته باشند. مقدمه سوم: تفاوت اين دو حالت آن
صورت ادراكي اگرچه در قوه مدركه حاضر نيست، اما هنوز از قـوة حافظه زايل نشده است 

ن). يعني، همة صور ادراكي انسان اعم از خيالي و عقلي، محلي براي حفظ و (برخلاف نسيا
اختزان صور دارند. مقدمة چهارم: قوه انطباعي (مانند خيال)، از آنجاكه منطبع در ماده است 

شود، ولي، قوه عاقلـه بـه   پذيرد، به دو بخش مدركه و حافظه تقسيم ميو تكثر و انقسام مي
يم نيست؛ نتيجه اينكه خزان و حافظ معقولات، بايد جوهري عقلي خاطر تجردش، قابل تقس

و  بيرون از قوه عاقله انسان باشد. به تعبير صدرا، هرگاه آيينة نفس شفافيت و جلا يابد، بـر  
ماند كه در اينصورت، اگرچه از صور ها باقي ميملكة اتصال و قابليت براي ارتسام صورت
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ها، ها را به كل فراموش نكرده است؛ اين حالت  بقاء دانستهعقلي غافل است، اما، هرگز آن
است؛ اما از » مستفيض و مفيض«و » قابل و فاعل«، »مدركِ و حافظ«از جهت مناسبت ميان 

سوي ديگر، هر گاه نفس به ظلمت ماده و طبيعت كدر شود و جلايـش را از دسـت دهـد،    
ا كنار زند و مناسبت ميان مدرك و محتاج به كسب جديد است تا بدين وسيله حجاب ها ر

)؛ براين اساس، خـزائن بـه معنـاي    276- 274/ 7م: ج1981حافظ را حاصل كند (شيرازي، 
عرفيِ آن نزد حكما عبارت است از قوة حافظه براي صور ادراكيِ كلي يا جزئي كه خود سه 

فعال  قسم است: يك) خيال يا خزائنِ محسوسات؛ دو) وهم يا خزائن موهومات؛ سه) عقل
در آثار ملاصدرا، بـه همـان   » خزائن«). واژة 616/ 2: ج1366يا خزائنِ معقولات (شيرازي، 

  هاي عقلي است. معناي سوم يعني خزائن صورت
دانان، مقابل نسيان و فراموشي اسـت و بعـداً بـه معنـاي     از نظر لغت» حفظ«معناي واژة 

ق: ذيـل  1412ار رفته است (راغـب،  نگهداري و رعايت امور ديگر مانند مال و راز نيز به ك
—هـاي عقلـي  به عنوان خزائن صورت—كه در مورد عقل فعال» نسيان«معناي »). الحفظ«

منتفي است؛ زيرا عقل فعال، دومين مرتبه از مراتب علم الهي به اشياء است. ويژگي معناييِ 
تجدد منـزه دانـيم،    را از تغير و» خزائن«شود تا ، سبب مي»خزائن«سازيِ در مفهوم» قدسي«

ر      بنابراين، حافظ بودنِ خزائن به اين معنا است كه خزائن، صـور عقلـي را از تجـدد و تغيـ
، بلكه با دومين عنصـر معنـاييِ   »نسيان«نه با معناي مقابلِ » خزائن«كند. از اين نظر، حفظ مي

ت مهم است اشتراك دارد. اين اشتراك معنايي از اين جه» نگهداري و رعايت«يعني  »حفظ«
رّ  «معناي » خزن«هاي قرآني  ذيل ريشة نامهكه در برخي واژه » حفظ شيء اعم از مـال و سـ

  »).الخزن«ق: ذيل ريشه 1412آمده است (راغب، 
كنـد:  گونـه تعريـف مـي   ملاصدرا در شرح اصول كافي، قضاء را ايـن . محلِ قضاءسه: 

م تفصيلي خدا محسوب شده و در قضاء، مرتبة دوم از مراتب علم خدا به اشياء است كه عل
مرتبة پس از ذات قرار دارد؛ صور همة اشياء به نحو عقلي و محفوظ از تغيير، در عالم قضاء 

اي از مراتـب  )؛ بنابراين، خـزائن، اولاً مرتبـه  212/ 3: ج1366رباني موجود است (شيرازي، 
  قرار دارد. —ويت احدييعني ه—علم الهي به اشياء است، ثانياً در مرتبة پس از مرتبة ذاتي

شـود. در  عقول، به اعتبارهاي مختلف، عالم جبروت، امُ الكتاب، و قلم نيز خوانـده مـي  
مرتبه بعدي از مراتب علم الهي به اشياء، عالم نفسي قرار دارد كه لوح قضـاء و محـل قـدر    

شـوند؛  است؛ به بيان ديگر، صور از قلم عقل بر لوح نفس فلكي، به نحو كلي نگاشـته مـي  
گردد كه اين همان عالم خيال يـا لـوح   سپس، بر قواي منطبعة فلكيه، صور جزئي ترسيم مي
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ق: 1302، شود (شيرازيقدر است. به لوح قضاء و لوح قدر،  لوح محو و اثبات نيز گفته مي
ــيرازي، ؛ 282؛ 151- 150 ــيرازي، 51- 49: 1378ش ــابراين، )؛ 212- 211/ 3: ج1366؛ ش بن

و محلِ قضاء و عالمي براي ثبوت صور اشياء بـه  » قلم«صدرالمتألهين، خزائن غيب در نظر 
نحو كلي و بسيط است و اين با لوحِ قضاء، يعني عـالم نفـس و محـلِ قـدر تفـاوت دارد.      
نمودار يك، سـير تنزلـي صـور علمـي موجـودات از خـزائن تـا عـالم اعيـان خـارجي را           

  دهد. مي  نشان
 
 
 
  
  
  
  

  سير تنزلي صور .1نمودار

خـزائن در حكمـت متعاليـه،     .باقي به بقاي حـق ؛ واجب به وجوب ذاتي حقچهار: 
اند و از اين روي، جايگاهشان نه واجب به وجوب ذاتي خدا و قديم يعني باقي به بقاي حق

آنان را از مراتب الهي و مقامات ربوبي دانست در عالم امكان كه در صقع الهي است و بايد 
  ).59- 47: 1360(شيرازي، 

هـاي ديگـري   در تبيين جايگـاه خـزائن، ويژگـي    .هاي جود و وسائل كرَمَپنج: واسطه
توسط ملاصدرا ارائه شده كه تحليل آن به فهم بهتر رابطة خزائن با ذات حق و با موجودات 

لهيه، قلم را كه از نظـر او تعبيـر ديگـري از عقـول     كند. صدرا در المظاهر الاعالم كمك مي
قلـم، موجـودي عقلـي    «: گويدقدسي و خزائن است، متوسط ميان خدا و خلق دانسته و مي

 (شـيرازي،  5»است واسطة ميان االله و خلق كه همه صور عقليِ اشـياء در او منطـوي اسـت   
1378 :46.( 

نمـاييم. صـدرا در اسـرار الآيـات      دربارة خزائن را واكـاوي » متوسط«اكنون بايد مفهوم 
هـا را ذوات  پـردازد و آن اي در مورد امر الهي، به اثبات خرائنِ اشـياء مـي  ضمن بيان قاعده
كند؛ او بـراي ايـن منظـور دو    هاي جود حق و جهات فاعليت او معرفي مينوري و واسطه

 خزائن، محلِ قضاء

 لوح قضاء

 لوح قدر

 عالم ماده، قدر خارجي
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وان صـادر اول، بايـد   كند؛ اول: صور مجرد الهي و انوار مفارق عقلي، به عنمقدمه را ذكر مي
ترين مربوبات و همچنين منزه از قواي ظلماني جواهر جسماني باشند؛ دوم: اقتضاي شريف

فيض جود واهب و جواد مطلق اين است كه همه اشياء اعم از شـريف و پسـت، مشـمول    
رحمت و كرم او شوند. نتيجه اينكه: چون مانعي در فاعليت حق و قصـوري در احسـان او   

است مراتبي از اشرف، و باز اشرفي از اشرف ديگر از او صادر شود، و اين امر  نيست، لازم
ترين مرتبه منتهي گردد. بنابراين، اشـياء بـر اسـاس نظـم و     همين طور ادامه يابد تا به پست

ترتيب در مراتب، توسط وسايلي در جود و كرَمَ و فيضِ وجـود حـق تعـالي، از او صـادر     
) و 64(مائـده/ » دستان گشودة حق«)، 6(انعام/» ملكوت«گاهي به ها شوند؛ از اين واسطه مي

) ياد شده، و گاهي نيز به خزائني براي گنجينه كردنِ صـور علمـي   37(هود/» چشمان الهي«
نيـز  » وسـائط «و » وسـائل «). معناي رايج واژگـان  79- 78: 1360تعبير شده است (شيرازي، 

: 1367جويند (ابن اثير، نزديكي و تقرب ميعبارت است از: ميانجي و آنچه با آن به ديگري 
ترين مرتبـة  )؛ از اين رو، گويي تمام ممكنات حتي در پست972: 1375؛ بستاني، 185/ 5ج

بهره نمانده و به همين خاطر، به وسيلة خزائنشان نزد خدا، طلـب  وجودي، از فيض حق بي
  كنند.فيضِ وجود مي

ملاصدرا در موارد متعددي در آثـار   .جلالاشعه نوريِ جمال و ؛ نوري سراپرده  شش:
خود به حيثيـت نـوريِ خـزائن و عقـول مجـرد اشـاره كـرده اسـت. عقـول قدسـي نـزد            

اي هستند كه به تأثير الهي، بـر مـادون خـود از نفـوس و اجـرام،      صدرالمتألهين، انوار قاهره
هريت خداوند اي از قاسايه—كه همان تأثير در غير است—گذارند. قاهريت اين عقولتأثير

و اثري از آثار قدرت و جلال اوست؛ كما اينكه نوريتشان كه عين ذاتشان است، پرتـويي از  
» قاهريت«. مفهوم )294/ 6جم: 1981، (شيرازي آيدانوار وجه خدا و جمال او به حساب مي

اونـد  معنا شده است؛ اما، نكته مهم، اضافة اين تأثير بـه خد » تأثير در غير«در كلام صدرا، به 
)؛ به بيان ديگر، عقول، نه به تنهايي بلكه بـه تـأثير الهـي و بـه     150: ق1302شيرازي، است(

(به معناي سراپرده) بـه  » سرادقات«قدرت حق در مادون خود مؤثرند؛ به همين جهت، واژة 
رسـاند  هاي نوري)اين نكته را مي(به معناي اشعه» لمعات«قاهريت عقول اشاره دارد و واژة 

ريت عقول وابسته به قاهريت حق است؛ توضيح اينكه، پرتوِ نور از منبـع نـور جـدا    كه قاه
نيست و در عـين حـال، آثـارِ آن را بـا مراتـب مختلـف در شـدت و ضـعف بـه اطـراف           

  كند. مي  پخش
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خزائن يا اقلامِ قضاي الهي در انديشة صدرا، با اينكه در كمال و نقص .كثير واحدهفت: 
آيند؛ اما، به خاطر شدت اتصالشان، موجودي واحد به حساب مي اند،داراي مراتب مختلف

). صدرا 293/ 6م: ج1981اطلاق نمود(شيرازي، » واحد كثير«توان به خزائن، از اين نظر مي
گويد: آوردن فعل با صيغه جمع براي ) مي1(قلم/» ن و القْلَمَِ و ما يسطرُوُن«ضمن اشاره به آية 

 م:1981داراي وحـدت جمعـي اسـت (شـيرازي،     » القلم«نشان مي دهد ، 6»القلم«واژه مفرد 
  ).294- 293/ 6ج

ظاهراً متناقض است، اما بياني كه صدرا در علت صدور كثـرات از  » واحد كثير«عبارت 
رسد، خزائن از آن جهـت  كنندة اين تناقض ظاهري است. به نظر ميعقل اول دارد، برطرف

ت است و از همين حيث، عقل اول و روح اعظم نيـز  كه رو به سوي حق دارد داراي وحد
شود؛ اما، همين حقيقت واحد، چون هويتي صادر شده از حق و مغاير با اوست، خوانده مي

جهاتي از نقص و امكان دارد؛ لذا، داراي مراتبي از شدت و ضعف و كمال و نقص اسـت؛  
جواهر عقليـه و انـوار قـاهره     بنابراين، عقل اول داراي درجات قدسي و مراتب عقلي به نام

يعني، خزائن، اگرچه بالذات واحـد  )؛79: 1360؛ شيرازي، 214/ 3: ج1366است (شيرازي، 
نيز » عقل«است، كل الاشياء نيز هست (اين مطلب بر اساس عنصر معناييِ بساطت در مؤلفة 

اسـت. بـر    هم پيچيدهاي كه همه اجزاء عالم در آن منطوي و درقابل توجيه است)، به گونه
  توان خزائن واحد يا همان عقل اول دانست.همين اساس، تمام مراتب خزائن را مي

  
 تحليل سيستميِ خزائن در نظام معرفتي صدرا. 5

  نسبت خزائن با صادر نخست 1.5
فهم دقيق خزائن در تفكر صدرا، مستلزم واكاوي تمام زواياي معرفتي اوست. بـا توجـه بـه    

هاي فلسفي و عرفاني ملاصدرادر رابطه با خزائن با مسـألة مهمـي   هها در ديدگابرخي تمايز
اول مـا  «با وجود منبسط به عنـوان  » اول ما خلق االله«مواجه هستيم:رابطة عقل اول به عنوان 

هاي صدرالمتالهين چيست و مصداق خزائن دقيقـاً كـدام يـك از ايـن     در انديشه» صدر االله
 است؟   دو

هاي مختلفي دربارة رابطة عقـل اول بـا وجـود منبسـط ارائـه      شارحان ملاصدرا، نظريه
اند كه به عقيده برخي، بهترين نظر، بيان خود ملاصدرا در توضيح ايـن مطلـب اسـت     كرده

  عبارات صدرا در اسفار چنين است:). 9- 3: 1384خادمي، (
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كه كني آنگاه كه اجمالاً به مجموع عالم به عنوان يك حقيقت واحد نظر كني، حكم مي
عالم، از حقيقت واحد و به صدور واحد و با جعل بسيط صادر شده است؛ و آنگاه كه 

كني به اينكه صادر اول از حق، چيـزي  به تك تك معانيِ مفصل آن نظر كني، حكم مي
ترين مقومات را داراست و اين همان عقل اول است ترين اجزا و كاملاست كه شريف

زاء عالم، يكي پس از ديگري به ترتيب شرافت و ست. سپس باقي اجنيزه كه كل اشياء
انـد؛ بنـابراين، انسـان كبيـر و     ترين مرتبه وجود واقع شدهترين و ضعيف كمال تا پست

مجعول اول، واحد بالذات است. ميان عقـل اول بـا مجمـوع عـالم اختلافـي از حيـث       
اسـت   ادراكدر  تقييدي يا تعليلي نيست بلكه تفاوت آن دو تنها بـه اجمـال و تفصـيل   

  ).117/ 7م: ج1981شيرازي، (

صدر («يابيم را يك حقيقت واحد مي» صادر اول«اگر به طور اجمالي به عالم نظر كنيم، 
)) كـه همـان وجـود منبسـط     117/ 7م: ج1981شيرازي، ( »واحداً عن الواحد الحق صدوراً

در اول، بلكـه اولـين   است؛ و اگر به طور تفصيل به اجزاء عالم نظر كنيم، عقل اول را نه صا
مرتبه از صوادر خواهيم يافت كه البته همة مراتب مادون در او منطـوي اسـت. دليـل  ايـن     
مدعا كه عقل اول همان صادر اول نيست، دو جملة صدرا يكي در عبـارات او در اسـفار و   

منه  الصادر«ديگري در اسرارالآيات است. بيان ملاصدرا دربارة صدور عقل اول چنين است: 
أول «)؛ 117/ 7م: ج1981(شـيرازي،   » أولا هو أشرف أجزائه و أتم مقوماته و هو العقـل الأول 

شـيرازي،  (»و هي الصور المجردة الإلهية و الأنوار المفارقة العقلية […]الصوادر عن ذاته تعالي 
و اين  دهد مرتبة اولِ صدور، عقل اول استنشان مي» الصادر منه اولاً«). عبارت 78: 1360

كه غيـر از  » أول الصوادر«(به معناي صدورِ واحد) متفاوت است. عبارت » صدوراً واحداً«با 
تواند مؤيد همين مطلب باشد؛ به بيان ديگر، در نگاه اجمالي، صادر است نيز مي» صادر اول«

ا، در نگـاه تفصـيلي،     نخستين، همان وجود منبسط است كه هيچ قيدي جز اطلاق ندارد؛ امـ
توان اولين مرتبه از مراتب وجود برشمرد كه به نحو تشكيك طولي از حـق  اول را مي عقل

بـر عقـل اول را از بـاب توسـع     » صادر اول«صادر شده است. برخي شارحان اسفار اطلاق 
در اينجا نه به معناي حقيقي بلكه بـه معنـاي اضـافي نسـبت بـه      » اول«واژة «دانند: تعبير مي

). بر اين پايه، از ديدگاه صدرالمتالهين، خزائن يا 414ق: 1414شيرازي، »(مراتب مادون است
عقول قدسي يا به اعتباري همان عقل اول، اولين مرتبه از مراتب وجود صادر شـده از ذات  

اين مطلب، نتيجة ادراك تفصيليِ عالم است؛ اما، اگر به نحـو اجمـالي بـه    حق تعالي است؛ 
  عالم نظر كنيم، مجموع عالم را صادر اول يا همان وجود منبسط خواهيم يافت. 
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  خزائن و كثرت حقايق 2.5
ق تشـكيك از      در اين بخش براي فهم بهتر صدور خزائن و حقايق اشياء، بـه بررسـي متعلَّـ

تر، در پي پاسخ به اين پرسش هستيم كه مراتـب  پردازيم؛ به بيان روشنميديدگاه ملاصدرا 
  حقايق كلي و كثرت خزائن، از ناحيه وجود است يا ظهور وجود؟

اي در دهد نور جايگـاه ويـژه  شناسي در حكمت متعاليه نشان ميتحليلِ سيستميِ هستي
ايجـاد همـة اشـياء بـه     اند. داين نظام معرفتي دارد. ملاصدرا، خدا را عين حقيقت وجود مي

است؛ از اين روي، وجود، همان ظهور » ظاهراً بذاته لذاته و مظهراً لغيره«چراكه  وجود است
)؛ به عقيده ملاصدرا، وجود و نور از نظر معنا و حقيقـت يكـي   323: 1363است(شيرازي، 

هستند. خير و كمالِ همه موجودات به وجودشان است و خـداي تعـالي صـرف وجـود و     
تـوان مبـانيِ   )؛ بر همين اساس، مـي 356/ 4: ج1361(بنابراين) محض نور است (شيرازي، 

تشكيك وجود را بهتر توضيح داد: نور در تمام ذوات نوريِ واجبي، عقلي و نفسي حضـور  
دارد و تفاوت آنها تنها در كمال و نقص و درجات شدت و ضعف اسـت و بـر ايـن پايـه،     

)؛ در ايـن  353- 352/ 4: ج1361و تشكيكي است(شـيرازي،  اطلاق نور بر اين ذوات، به نح
نوع تبيين، تشكيك در مراتبِ وجود جاي خود را به تشكيك در ظهـور و نـور داده اسـت.    
سخن نهايي حكمت متعاليه اين است كه سلب حد از واجب تعالي، سلب تحصيلي اسـت،  

ديگـر مراتـب و در    نهايت او، مجالي براي موجـود ديگـر كـه در   بدين معنا كه حقيقت بي
ماند. بنابراين، تشكيك در ظهورِ وجود اسـت نـه در خـود وجـود     سلسله او قرار گيرد نمي

  .)363: 1382(جوادي آملي، 
پيش از اين گفتيم: يك) خزائن انوار قاهره و پرتوهاي نوريِ جمال و جلال الهي است؛ 

ادر شده از حق است كه البته دو)خزائن، مراتبِ عقل اول به عنوان اولين مرتبه از مراتب ص
همه به يك وجود واحد موجودند؛ اين دو مقدمه همراه با آنچه دربارة تشـكيك در ظهـور   

دهد: طبق رأي نهايي صدرا، خزائن، اولين مرتبه از مراتبِ ظهور و تجلـيِ  بيان شد نتيجه مي
  ير است.ذات حق است كه تمام ظهورات مادون را در بردارد و از اين جهت، واحد كث

  
 تحليلي مفهوم قرآنيِ خزائنـ  . معناشناسيِ ساختاري6

سازيِ خزائن نزد ملاصدرا را با كاربرد قرآني اين مفهوم كه در اين بخش سعي داريم مفهوم
برآمده از بافت قرآن است، بسنجيم. روش معناشناسي ساختگرا و تلفيق آن با تحليل منطقيِ 
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هاي مفهـوميِ خـزائن   در قرآن كريم، به كشف مؤلفه» خزائن«هاي مرتبط با مفاهيم و گزاره
 هااي، حد و مرز و اشتراك. با بررسي روابط همنشيني و جانشيني و تحليل مؤلفه7انجامدمي

هـاي مفهـومي واژه   هاي يك واژه با همنشينان و جانشـينانش، و در نهايـت مؤلفـه   و افتراق
ليل معناييِ يك مفهوم قرآني، چهار گـام  شود. بر پاية اين روش و در جهت تحمشخص مي

اصلي پيشنهاد شده است: گام اول، استخراج مواضع كاربرد مفهوم مورد نظر در قرآن است. 
در گام بعدي به احصاء واژگان همنشين با واژة مـورد مطالعـه بـر اسـاس روابـط مكملـي،       

همنشين (منتخب)؛ در هاي واژگانِ پردازيم. گام سوم، احصاء همنشيناشتدادي و تقابلي مي
دسـت آمـده در   واژگانِ همنشين شده با همنشينانِ بهاز بين پربسامدترين  گام،قرار استاين 

هاي واژگانِ جانشـين؛  گردند. گام چهارم، احصاء همنشينگام قبلي، واژگانِ جانشين كشف 
وارد افتراق هاي واژگانِ جانشين با همنشينان واژة محوري، مدر اين مرحله با تطبيق همنشين

شـماريم  هاي معنايي واژة محوري را برمـي دست آورده و بدين ترتيب مؤلفهو اشتراك را به
  ).107- 106: 1391نژاد، (سلمان

مهـم   با بيشترين بسامد به عنوان همنشـين » عند«از ميان واژگان همنشين با خزائن، واژة 
آيـي بـا خـزائن، در    اژه در بـاهم شود. بر پاية نقش معنايي و نحويِ اين وخزائن انتخاب مي

به خداوند اضافه شده و » عند«ها واژة كنيم كه در آنهاي بعدي، تنها آياتي را بررسي ميگام
در يـك  معرفـي شـده اسـت.   » چـه نـزد خداسـت   آن «ها، چيزي بـا كـاربرد معنـاييِ    در آن
اصلي جاي داد:  را در سه دسته» عند«واژة منتخبِ همنشين با  123توان بندي كلي مي تقسيم

علم، حق، كتاب، قرآن، امـر، آيـات، نعمـت،    « است؛ مانند» آن چه نزد خدا«الف) مصاديقِ 
نصر، رحمت، رزق، تحيه، أجر، اجل، عذاب، مقت، طائر، عهد، دين، درجات، ، عدة الشهور 

هر آن چـه   هاين بسامد را داراست؛ ب) ويژگييبار تكرار، بيشتر 10با » أجر«كه واژه » و...
رَ،   «است؛ مانند  »نزد خدا« عظيم، اعظم، حفيظ، باق و أبقي، خير، حسن، صدق، أقسـط، كبَـ

(در اضافه به غيب) كه » مفاتح«؛ج) واژه »أحياء، طيبه، مباركه، مسومه، داحضه، مسمي، غيب
؛ 4/258ق:  ج1421(ازهري،معنـا بـا خـزائن اسـت    هم ،ناو مفسر دانانتلغ نظر بيشتربنا بر 

مفهـوم  .)6/136 ق: ج1420عاشور، ؛ ابن7/136 ق: ج1412؛ طبري، 1/622ق: ج1412راغب، 
)، در اوج جامعيـت و  21خزائن با توجه به سياق يكي از آيات مشتمل بر خزائن (  حجـر/ 

توان از ميان دستة اول، جانشيني براي خزائن انتخاب نمـود؛  كليت قرار دارد؛ در نتيجه نمي
ستة اول (و البته همه موجودات غير از خداوند) از جهتي محدودند و در زيرا، تمام مفاهيم د
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مرتبة تنزل يافته از خزائن قرار دارند؛ به همين خاطر، مـا دسـته الـف را از دايـره انتخـاب      
  پردازيم. جانشين كنار گذاشته و به بررسي واژگان دسته ب مي

معنـاي  سـمي از ايـن واژگـان،    توان به دو گروه كلي تقسيم نمود: اول) قدسته ب را مي
» ، حسن، خيرأقسط ،ابقي، اعظم«؛ دارا هستنددر حوزه معنايي خودشان را » برتر و شديدتر«

اند كه نسبت به مادة اشـتقاق خـود   . اين واژگان در اين مشتركگيرنددر اين گروه جاي مي
 ـ   ري و شـدت  (براي نمونه، اعظم، ابقي و اقسط نسبت به عظيم، بـاقي و قسـط)، داراي برت

ها در تفضيلي بودنشان است، البتـه از آن  بندي، اشتراك آنهستند؛ به بيان ديگر، ملاك دسته
؛ دوم) در ارتبـاط اسـت  » عند اللهي«جهت كه در آيات مشتمل برآنان، اين برتري با جايگاه 

گر اختلافي حقيقي، و تقابلي اساسي هسـتند ميـان آن   اند كه بيانقسم ديگر در اين مشترك
اسـت.   اختصاص نيافته» عند االله بودن«با آن چه كه به  ،است »عند االله«چه از نظر اين آيات 

از اين دست هستند؛ براي نمونه، كساني » حفيظ، احيا، مسومه، داحضه، باق، لايربوا«واژگان 
(   اندو زنده معرفي شده» احياء«، در نزد خدا اندو به ظاهر مرده اندكه در راه خدا كشته شده

و آن چه نـزد خداسـت   » ينفد«هاست ). نمونة ديگر اينكه، آن چه نزد انسان169آل عمران/
ناپذيري در تقابلِ آشـكار بـا يكـديگر    پذيري و زوال)؛ دراينجا زوال96است (  نحل/» باق«

را در » حقيقت وراي دنيا«مشتركتوانيم براي دستة ب، عنصر قرار دارند. بر همين اساس مي
  .نظر گيريم

در » غيب«شود؛  كاربرد واژة در دسته سوم، به نتايج مهمي منجر مي» مفاتح«تحليل واژه 
  وعندْه مفاتح«در ادامة آية » لا يعلمها الا هو«و همچنين مفاد عبارت » مفاتح«اليه نقش مضاف

.. وها إلاَِّ هَلمعبِ لا يَعلم به مفاتح غيب را منحصر بـه خـدا كـرده اسـت؛     59(انعام/ .»الغْي ،(
هـا آگـاه نيسـت(براي    اي هستند كه كسي جـز خـدا از آن  هاي غيب به گونهبنابراين خزينه

و إنِْ « ). با توجه بـه آيـة  181/ 7: ج1374مطالعة بيشتر دربارة مفاتح نگاه كنيد به: طباطبايي، 
َنْ شينا خزَ مْندإلاَِّ ع ءُنهلوُمٍ  ائعرٍ مَإلاَِّ بقِد ُما ننُزَِّله حـديِ خـزائن بـالايي    ) كه بي21(حجر/» و

نهايت پيش توان گفت سلسلة خزائن نزد خدا تا بيرساند، ميتر را مينسبت به مراتب پايين
انجامد؛ زيرا ذات حق به عنـوان مطلـقِ نامحـدود و    رود و البته به تسلسل محال هم نميمي

ها جدا نيست حقيقيِ خزائن، خارج از اعضاي محدود اين سلسله است هرچند از آنعلت 
  و همة مراتب در او منطوي است. 

 21سورة انعامبه انضمام توجـه بـه سـاختار آيـة      59در آية » لا يعلمها الا هو« طبق مفاد
 ـ س از سورة حجر، خزائن اشياء نزد خدا، هم معلوم و هم موجود است و خود اشياء تنها پ
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يكي ديگر به عنوان » بمقدار«واژة تحليل يابند؛ از طرفي، تنزل به قدر معلوم، وجود عيني مي
هر چيزي با مقداري كه دارد نزد خـدا حاضـر و   دهد نشان مي، »عند«از واژگان همنشين با 

تواند ضمن فراينـدي اسـتدلالي بـه    ). اين مقدمات مي8بنابراين براي او معلوم است (رعد/
  ، استدلال مذكور را نشان ميدهد.دو. نمودار منجر شودمهمي  نتيجه

 

  
  افتراق و اشتراك خزائن اشياء با مقدار اشياء .2نمودار

موجـود  «، وجه اشتراك و »معلوم بودن«) در آن، 2) و (1با توجه به نمودار بالا و نتايج (
بنابراين و با توجه بـه   ، وجه افتراق خزائن اشياء و مقدار اشياء در مرتبة خزائن است؛»بودن

بايد مرتبـه علمـيِ اشـياء نـزد خـدا باشـد و       » خزائن«رسد رابطة خزائن با اشياء، به نظر مي
مربوط به مرتبـة پـس از خلـق و    —كه عين اندازه و مقدار هست—موجوديت عينيِ اشياء

 ايجاد است.

ائن دارند. دليل اين هستند كه رابطه تقابلي با خز» قدر«و »  ننزله«همنشينان بعديِ خزائن، 
سوره حجر است كه طبق آن، نزول هر شيء همراه با قدر  21تقابل، رابطه صدر و ذيل آيه 

در حاليكـه خـزائنِ همـين     ،و حدي است كه غير قابل انفكاك از موجوديت آن شيء است
: 1374(طباطبايي، شــيء نــزد خــدا و قبــل از نــزول، بــدون حــد و انــدازه موجــود اســت 

ه و آيـات  (در اوزان افعال و تفعيل) در اين آي» ن ز ل«با ريشه  »قدر«نشينيِ هم ).12/210ج
دهد ايـن قـدر و   نشان مي )17؛ رعد/49؛ قمر/11؛ زخرف/27؛ شوري/18مومنون/  مشابه (

رسد، فوقيت اندازه داشتن، لاينفك است از نوعي پايين آمدن از يك مرتبة بالاتر. به نظر مي
خـزائنِ اشـياء، داراي وصـف     ،است. از همين روي مراتب پايينيد حدو نداشتنِاين مرتبه، 
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هـا  بوده اما حـدود و قصـور آن   اشياءكه دربردارنده تمام كمالات  بدين معنا است» فوقيت«
  ندارد.  را

هاي خزائن وتطبيق هاي جانشين با ويژگيترين واژهاكنون با بررسي پربسامدترين و مهم
شناسـيم. در ميـان   را بازمي» خزائن«، اوصاف »خزائن«هاي ينهمنشينانِ اين واژگان با همنش

بار تكرار به عنـوان پربسـامدترين همنشـينِ     12با » خير«در دسته ب، واژه » عند«همنشينانِ 
شود. روند منطقي براي كشف جانشينِ صفات خـزائن از ايـن قـرار    انتخاب مي» عند«واژة 

است، خير اسـت؛ در نتيجـه، خـزائن،    » خدانزد «است؛ هر آن چه » نزد خدا«است: خزائن، 
 و اشـتراك  است؛ اما، براي فهم بهتر اوصاف خزائن، بايد موارد افتـراق » خير«داراي وصف 

را كشف كنيم؛ البته تنها آن دسـته از همنشـينانِ   » خزائن«و همنشينانِ » خير«ميان همنشينانِ 
متناسب با كاركرد خزائن در همنشيني اند كه از نظر ساختاري، كاركردي براي ما مهم» خير«

را » خيـر «دارند؛ بنابراين، بايد همنشـينانِ  —به عنوان همنشين خزائن—»نزد خدا«با مفهوم 
اين اسـت كـه اگـر    » كاركرد مناسب ساختاري«تنها از همين جهت بررسي كنيم.  منظور از 

ساس ظـاهر آيـات)،   نقش معناييِ خزائن در آيات خزائن اين است كه نزد خدا هستند (بر ا
پس همنشينان خير نيز تنها از اين جهت بايد بررسي شوند كه آنچه نزد خـدا خيريـت دارد   

  چيست و چه ويژگي هايي دارد. 
توان به چهار دسته تقسيم نمـود: دسـتة   در قرآن كريم را مي» خير«پراكندگيِ همنشينانِ 

اعبدوا، آمن، عملت، «ز جمله: هستند؛ ا» ايمان و عمل صالح«اول از مصاديق خير، از جنس 
تفعلوا، يفعلوا، تقدموا، اقيموا الصلاه، آمنوا، انفروا، جاهدوا، يتوبوا، صـدقوا، اسـمعوا، اتقـوا،    

أجر، جنات، «دستة دوم از مصاديق خير، واژگاني همچون ...». اطيعوا، تطوع، اسعوا، ذروا و 
  ...».الآخره، دار الآخره، حكمه و 

أشد، أقوم، أولـي،  «كنند؛ مانند: هستند كه معناي خير را تقويت ميدسته سوم، مفاهيمي 
با پنج بار تكرار، بيشترين بسامد را دارد. ويژگي » أبقي«كه در اين ميان » أبقي، أطهر، أحسن

آن «اي است كه دربـاره همنشـينانِ   ها است و اين مشابه نتيجهاين واژگان، تفضيلي بودنِ آن
برتـريِ  «ت آمـد؛ در آنجـا گفتـيم هـر آنچـه نـزد خداسـت از        نيز به دس» چه نزد خداست

 »برتري و شدت«توان مفهوم برخوردار است؛ پس بر اساس اين وجه مشترك، مي» وجودي
در تقابـل  » بـاقي «هاي خزائن در نظر گرفت. ضمناً وصف را به عنوان يكي ديگر از ويژگي

مشـترك  » آن چـه نـزد خداسـت   «با به دليل اينكه در همنشيني با خير و همنشيني » فاني«با 
  تواند به عنوان وصفي براي خزائن انتخاب شود. است، مي
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شر، اولي (به معنـاي  «دسته چهارم، واژگاني هستند كه رابطه تقابلي با خير دارند؛ مانند: 
، عالم دنيا)، لهو، تجاره، ما يجمعون، متاع الحياه الدنيا، زينته الحياه الدنيا، زهره الحيـاه الـدنيا  

» حيات دنيـوي «توان در حوزه معنايي اين گروه را مي». لعب و لهو الحياه الدنيا ، أدني، فتنه
متاع، لهو «به معناي قرآني آن قرار داد (حيات دني و پست)؛ زيرا، از اضافة واژگاني همچون 

و  ، نـوعي پسـتي در منزلـت   »حياه الدنيا«شود معلوم مي» دنيا«به » و لعب، فتنه، زهره و زينه
و » خيـر «براي » فوقيت در منزلت«مرتبه را داراست. اين نتيجه، مؤيد اشتراك عنصر معناييِ 

  است.» خزائن«
توان چنـين بيـان   ايج بالا، برخي از عناصر معناييِ مفهومِ قرآني خزائن را مينت ر اساسب

ي كرد: حقيقت ورائيِ اشياء كه به خاطر شدت مرتبة وجودي، فوق همه اشياء هسـت، يعن ـ 
توان مرتبـة  ها است؛ همچنين، خزائن را ميحائز تمام كمالات اشياء و فاقد حدود عدميِ آن

علمي و پيش ازايجاد اشياء نزد خداوند دانست، به نحوي كه موجوديت عينيِ اشـياء، تنهـا   
  گردد.پس از تنزلاز اين خزائن محقق مي

  
  هاي معناشناختي نقد ديدگاه صدرا بر اساس داده. 7
يسة نتايج معناشناختي با آنچه از تحليل مفهوم سازي خزائن نزد ملاصدرا به دست آمد، مقا

 .پردازيمها ميدربردارندة موارد اشتراك و افتراق است كه در ادامه به آن

جايگاه خزائن در انديشة صدرايي، صقع ربوبي است. در ساختار قرآنـي، تمـايزي    يك.
به مراتب مادونش وجود دارد كـه آن را در مرتبـه اي   ميان جايگاه عند اللهي خزائن نسبت 

دهد بدين نحو كـه خلقـت اشـياء،    برتر، شديدتر و بالاتر از مراتب موجودات عالم قرار مي
لاينفك از نزولشان از اين خزائن است؛ بنابراين، صقع ربوبي با معنايي كه نزد صدرا دارد، از 

ائن است؛ براي نمونه، صدرا خزائن اشياء در برخي جهات قابل انطباق با مقام عنداللهيِ خز
داند به نحوي كه متوسط ميان صقع ربوبي را وسائط و وسائل الهي در افاضه جود و كرمَ مي

 خداو خلق اويند. 
دانـد و بـراي اثبـات آن، بـه     صدرا، خزائن را حافظ صور عقلي(از تغيير و تبدل) ميدو.

با اهميتي كمتـر  » حفيظ«ناسيِ ساختاري نيز واژة پردازد؛ در معناشاثبات حافظ معقولات مي
» حفـيظ «قابليت جانشينيِ اوصاف خزائن را داراست؛ كاربرد قرآني ،نسبت به سايرهمنشينان

 »).الحفظ«ق: ذيل 1412به معناي محفوظ و هم به معناي حافظ است (راغب،  هم
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سـت كـه   در حـالي ا صدرالمتالهين، خزائن را باقي به بقاي الهي معرفي نمود. ايـن   سه.
بـه  » أبقـي «آيند و حتـي واژة  به حساب مي» عند«از همنشينانِ » أبقي«و » باق«گفتيم واژگان 

 .هاي اوصاف خزائن انتخاب شودتواند به عنوان يكي از جانشينتنهايي مي
مرتبـة علمـيِ   «سازي صدرا، با ويژگـي  در مفهوم» العقول القدسيه«عناصر معناييِ  چهار.

تحليلي همخواني دارد؛ چراكه ملاصدرا خـزائن را  - در معناشناسي ساختاري» ايجادپيش از 
البتـه بـر اسـاس تحليـل      كنـد. معرفـي مـي  —به معناي ماسوي االله—خارج از گسترة عالمَ

ساختاري، نتـايجي كـه مؤيـد دلالـت تطـابقي مفـاهيم عقـول و قضـاء بـر خـزائن باشـد            
 شود.نمي  حاصل

دهد سوره حجر در تحليل ساختار قرآني نشان مي 21ل آيه رابطة تقابلي صدر و ذي پنج.
اولاً همة مراتب خزائن نسبت به شيئي كه در اين عالم مقدر و موجـود شـده، نامحدودنـد؛    

اي نسبت بـه خـزائن   ها نيز رابطة محدود و نامحدود است و هر خزانهثانياً رابطة ميان خزانه
انـد؛ بنـابراين، در عـين    ر، داراي مراتب طوليآيد و از اين نظبالاترش محدود به حساب مي

واحد «اين كه تمام خزائن، وجودي واحد است، داراي مراتب نيز هست؛ اين معنا با ويژگي 
  سازيِ خزائن ارائه داده است. سازگار است كه صدرا آن را در مفهوم» كثير

» عند«همنشينانِ  كه به تنهايي در سومين دسته از» مفاتح«تحليلِ معناشناختيِ واژه  شش.
ملاصـدرا، اگرچـه    سازيِ صدرا مـؤثر اسـت.  گيرد، در نقادي بخش مهمي از مفهومقرار مي

گاهي خزائن را در كنار تعابير ديگر قرآني ماننـد مفـاتح آورده و هـر دو را همـان جـواهر      
شـوند  قدسي و انوار قاهره دانسته كه هر يك به اعتباري خاص، به اسم خاصي خوانده مـي 

آشكارا تمايز » مفاتح«و » خزائن«)، ولي در مواردي، ميان 294- 293/ 6م: ج1981ازي، (شير
و عنْــده مفــاتح الغْيَــبِ لا يعلمَهــا إلَِّــا «در آيــة » مفــاتح«قائــل شــده اســت. بــه اعتقــاد او، 

ووجود جميع موجودات به نحو بسيط، در عنايت الهي و در مرتبة علم ذاتـي  59انعام/(»ه ،(
است؛ اما، خزائن، وجود عقلي موجودات به نحو اجمالي و به طريـق انحفـاظ دائمـي نـزد     

). گفتـيم طبـق تحليـل معناشـناختي     283ق: 1302؛ شـيرازي،  49: 1360(شيرازي،خداست 
رسند، خزائني كه به خاطر ائن، به مفاتح و خزائن غيب مي، مراتب خز»مفاتح«كاربرد قرآنيِ 

توان برايوجود جمعـيِ خـزائن (كـه    حدي، كسي غير خدا به آن راه ندارد؛از اين نظر، ميبي
حـديِ  را در نظر گرفت؛ از ايـن جهـت، بـي   » حديبي«خزائن غيب را هم دربردارد) صفت

  رك است.حديِ وجود منبسط در تفسير صدرا مشتخزائن، با بي
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  گيري . نتيجه8
هـاي آن  ها و ويژگيمفهوم سازيِ فلسفيِ خزائن توسط صدرالمتالهين، بر پاية تحليل مؤلفه

كه در مرتبة پس از علم ذاتيِ خدا به  به اين شرح است: خزائن، جوهر عقلي قدسي هستند
تغييـر و   عقلي در برابـر هاست: قدسي، حافظ صور اند؛ خزائن داراي اين ويژگياشياء واقع

باقي به بقاي خدا و واجب به  ؛محلِ قضاءهاي جود و وسائل كرَمَ؛ كثير؛ واسطه واحدتبدل، 
دهـد:  سـازيِ ديگـري از خـزائن ارائـه مـي     وجوب حق. هرچند ديدگاه نهايي صدرا مفهوم

آيد. خزائن، نفسِ ظهور واحد حق است كه واسطه و وسيله ميان حق و خلق به حساب مي
ديدگاه، علاوه بر تفاوت در نحوة ادراك، با دو حيثيت وجوديِ خزائن قابـل   تفاوت اين دو

كـه  » خلقي«كه به سوي ذات حق تعالي است و ديگري وجه » حقي«تبيين است: يك وجه 
شـود خـزائن الهـي را    رو به جهات نقص و امكانِ ذات خزائن است. وجه حقي سبب مـي 

شـود خـزائن اشـياء را    خلقي سبب مي واحد حقيقي بدانيم كه نفس ظهور حق است. وجه
اي كه در عين تشكيكي بـودن، تمـام   اولين مرتبه از مراتب ظهور و صدور انگاريم، به گونه

 موجودات در او منطوي است.
تحليليِ اين واژة قرآني، - هاي معناشناختيِ ساختاريسازيِ صدرايي با دادهمقايسة مفهوم

حضـور در  «برد قرآني خزائن توجه داشته اسـت؛  دهد ملاصدرا در مواردي به كارنشان مي
تـرين  ، مهـم »بي حدي«و » واحد كثير«، »علم پيش از ايجاد«، »باقي«، »حافظ«، »صقع ربوبي

هاي معناشـناختي  سازيِ صدرايي و دادههاي خزائن هستند كه ميان مفهوماوصاف و ويژگي
  اند. ساختاري مشترك

هاي معناشناختي ساختار قرآني اشتراكي با داده» عقل«و » جوهر«هاي مفهومي ميان مؤلفه
وجود ندارد. بديهي است كه قرآن نه يك متن فلسفي بلكه كتاب هدايت  است. صـدرا بـا   

كند ضمن توجه به كاربرد قرآني، هم از اوصاف و هم جوهرِ عقلي دانستنِ خزائن، سعي مي
بندي صدرا بـه  البته تخمين ميزان پاي هاي مفهومي خزائن، تبييني فلسفي ارائه كند.از مؤلفه

تري است. به هر حال، ميزان قابـل  مباني فكري خود در اين تبيين، نيازمند مطالعات گسترده
مندي صدرا ازقرآن در برشمردن اوصاف خزائن به ايـن معناسـت كـه در اغلـب     توجه بهره

ناد، و مانند آن عمل كـرده  مواردي كه او به آيات خزائن اشاره نموده، فراتر از استشهاد، است
رسد صدرالمتالهين در مواجهه با ايـن واژة قرآنـي، بيشـتر از ارائـة تفسـير      است. به نظر مي

  ناميد. » فلسفة تفسيري«توان آن را فلسفي، به فلسفيدنِ مبتني بر تفسير پرداخته است كه مي
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  ها نوشت پي
 

النـور و الضـياء و    أن الباري جلت كبرياؤه أول ما برز من ذاته و نشأ هو جوهر قدسي في غايـة «. 1
  ).6/293م: ج1981(شيرازي، » السناء بعد الأول تعالى

و عندْه مفاتح الغْيَبِ لا يعلمَها إلَِّا : « و كالمفاتح في قوله تعالى  و قد يعبر عنها بألفاظ متعددة كالكلمات«. 2
وو كالخزائن في قوله تعالى» ه:  »َنْ شيإنِْ م ا   و فهـي تسـمى بأسـامي مختلفـة       »عنْـدنا خزَائنـُه  ء إلَِّـ

  ).6/293م: ج1981(شيرازي، » باعتبارات متعددة
و أيضا العقل الأول عندهم جوهر و جوهريته أنه ماهية لها وجود انتزاعي و هو عـرض زائـد علـى     « 3

العقل عنـد  ماهيته و العلم سيما علم االله ليس كذلك لأنه كالوجود ليس بجوهر و لا عرض و جوهرية 
 ).6/248م: ج1981(شيرازي،  »هؤلاء الراسخين أنما هي لسريان الهوية الواجبية فيها

و عـالم العقـول المقدسـة عـن التغّيـر و      «و » غيبه مقدسة عن التغير و الحـدثان   و لا شك انّ خزائن« 4
 )282ق: 1302(شيرازي، »  [...]الزمان

 .»صـور الأشـياء علـى الوجـه العقلـي      خلقه، فيه جميـع    بينموجود عقلي متوسط بين اللهّ و » القلم«  5
  ).46: 1378شيرازي، (

 دانسته است.» يسطرون«را فاعل براي » قلم«صدرا . 6
نگارندگان اين مقاله، در نوشتاري مستقل به معناشناسي خزائن در قـرآن بـا تأكيـد بـر رويكـرد      . 7

  اي از آناست.اند و مطالب اين بخش، خلاصهساختاري پرداخته- تحليلي
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